
یکــی از بحث هــای محوری کــه از صدر 
مشروطیت در ایران مطرح بوده و به تازگی نیز 
مجددا بالا قرار گرفته، نوع حکومت مناســب 
برای توسعه است. امین السلطان، سیاست مدار 
محافظــه کار ایرانــی، پس از دیــداری از ژاپن 
دولــت  و مشــاهده دســتاوردهای  در ۱۹۰۳ 
میجــی، تبلیغ می کــرد که اصلاحــات بدون 
وجــود دولــت قدرتمند مرکــزی و در صورت 
لزوم مســتبد ممکن نیســت. اما الگویی که در 
جریان جنبش مشــروطیت اختیار شد، الگویی 
بــود که در کشــورهای غربی برای توســعه و 
مدرن ســازی دولت مفید واقع شــده  بود. این 
الگو در ۱۵ سال اول بعد از مشروطیت مجالی 
برای آزموده شــدن نیافت. آشــوب های بعد از 
مشروطه، مداخلات گسترده روس و انگلیس و 
ســرایت جنگ جهانی اول به ایران موجب شد 
تا ســه مجلس اول مشروطه قبل از پایان دوره 
بسته شوند و طی این مدت به طور متوسط هر 
پنج ماه یک دولت جدید روی کار آید. مشروطه 
همچنین موجب شــد تا شــکاف های متعدد 
دیگر در کشــور نیز سر باز کنند و دولت مرکزی 

گاه اختیاراتش از حومه تهران فراتر نرود.
به این دلایل در اواخر دهه ۱۲۹۰، اجماعی 
مبنی بر نیاز به یک دولــت متمرکز مقتدر در 
بین همــه نحله هــای فکری شــکل گرفت. 
در حالی کــه مشــروطه خواهان لیبرال دولت 
مرکــزی مقتــدر را در چارچــوب حکومــت 
اقتدارگرا  تجددگرایــان  قانون می خواســتند، 
رعایــت قانون اساســی را خیلی هم ضروری 
نمی دانســتند و به  این  ترتیب به شــکل گیری 
یک خودکامگــی فردی کمــک کردند که در 
درجه اول بلای جان خودشــان شد. واقعیت 
این است که حاصل اندیشه ورزی های ایرانیان 
دربــاره دلایــل عقب ماندگی کشــور در قرن 
نوزدهم این شده  بود که بی قانونی ریشه همه 
مشکلات کشور اســت. اجماع تقریبی در این 
زمینه، زمینه ساز مطالبه قانون و تدوین قانون 
اساسی شــد. اما ترس از خودکامگی شاهان 
ایرانی موجب شــد تا راه افراط پیموده شود و 
خروجی قانون اساسی مجلسی قوی و دولتی 
ضعیف باشد. فقدان احزاب قوی و سیال بودن 
مواضع نمایندگان مزید بر علت شــد و تزلزل 
مســتمر دولت هــای بعــد از مشــروطیت را 
موجب شــد. البته مجالس چهــارم، پنجم و 
ششــم عملکرد نسبتا خوبی داشتند و موجب 
شکل گیری یک سنت قوی پارلمانی شدند که 
در صورت تداوم می توانست شرایط متفاوتی 
را رقم بزند. اما نهایتا دموکراسی پارلمانی در 
ایرانی در ۲۰ ســال اول بعد از مشروطه و در 
فاصله ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ هر بار در نهایت مقهور 
خودکامگی فردی شــد. الگوی رقیب الگوی 
ابداع دولت  اقتدارگرایی توسعه گرا ســت که 
پــروس (آلمان بعدی) بود و بعدا سرمشــق 
دولت میجی در ژاپن و شــماری از کشورهای 
خــاور دور قرار گرفت. الگــوی پروس امکان 
همزیستی مدرنیته و اقتدارگرایی را نشان داد 
و ثابت کرد که مدرن سازی و توسعه صنعتی 
بدون لیبرال دموکراســی ممکن است. در این 
الگــو که می توان آن را صنعتی شــدن آمرانه 
از بالا نامید، ترکیبی از سیاســت های حمایتی 
و نهادســازی از طرف دولت، ایجاد محیطی 
امن و مناســب از طریق ارتش و بوروکراسی 
برای توسعه، ایجاد امکانات آموزشی گسترده 
و رایــگان و سیاســت رفــاه بــرای تضعیف 
چپ گرایــی مبنــای کار بود. در این سیســتم 
مجلس اگر چه وجود داشــت امــا امپراتور و 
صدراعظم امکان نادیده گرفتن آن را داشــتند. 
امــا پیش شــرط های موفقیــت ایــن الگوی 
حکمرانی عبارت بودنــد از: حکومت قانون، 
پیش بینی پذیری، استقلال قوه قضائیه، احترام 
به حقــوق مالکیت، بوروکراســی حرفه ای و 
عقلانی، شایسته سالاری سخت گیرانه، تبعیت 
از نهادهــا و نــه اشــخاص و... . در این الگو، 
دولــت در همــه حوزه های صنعتــی، مالی، 
بانکی و... نقش سرمایه گذار و رهبری را دارد، 
راه را برای بخش خصوصی هموار می کند  و 
از طریق پیش بینی پذیری ناشــی از حاکمیت 
قانــون، مشــوق بخــش خصوصــی بــرای 
ســرمایه گذاری اســت. الگوی توسعه پروس 
بعدا سرمشق بسیاری از کشورها در خاور دور 
و به تازگی معدودی از کشــورها در خاورمیانه 
شد. کشــورهایی مانند ژاپن، ســنگاپور، چین، 
کره جنوبی، تایــوان و... این الگــو را اقتباس 
کردنــد. برخی از این کشــورها و در رأس آنها 
آلمان، بعد از طی مراحل نخســتین توسعه، 
به الگوهای لیبرال دموکراســی یا اقتدارگرایی 
رقابتی متمایل شــدند و برخی دیگر همچنان 
در مرحله اقتدارگرایی  توســعه گرا قرار دارند. 

خاورمیانه ای،  مدیریــت  الگــوی 
کشورهای این منطقه را از توسعه 
محروم و دستخوش عقب ماندگی 

کرده  است.

ســرمـقـالـه

الگو های توسعه 
خودکامگی در خاورمیانه، اقتدارگرایی در خاوردور

سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴
۹ رجب ۱۴۴۷

۳۰ دسامبر ۲۰۲۵
سال بیست و دوم

شماره ۵۲۹۳
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــابی ثباتی دلار، ثبت سفارش قفل شده و رکود معاملات، تعطیلی صنفی موبایل فروشان و طلافروشان را در پی داشتاعتراض به بی ثباتی ارز

شوک قیمت اسکناس آمریکایی، رئیس بانک مرکزی را عوض کرد

محمدرضا فرزین     ۷ دی ۱۴۰۱ با دلار 
۴۳ هزار تومانی به بانک مرکزی آمد   

۸ دی ۱۴۰۴ با دلار ۱۴۰ هزار تومانی 
ریاست را به همتی تحویل داد

بازی در ساختمان 
شیشه ای

مردمی که فقر خود را می شمارند 

پاسخ شهرداری به یادداشت «شرق»

شــرزین رعیت صفر اســت - تا بدانی – رعیت را در شــمار صفر آور، بزرگان 
همه عددند و سلطان و سالاران برتر شماره اند... با این همه بهای هر سلطان به 
رعیت است و هیچ عدد بی صفر بزرگ نشود، چنان که هزار بی صفرهاش بیش 
از یك نیســت. بدان که رعیت هیچ می نماید و بیش از همه است  (طومار شیخ 

شرزین- بهرام بیضایی).
۱- در واگن مترو با بدبختی جلوی در، یک جا پیدا کرده و ایســتاده بودم که 
یــک آقایی به زور خودش را انداخت در واگن و پایم را حســابی له کرد و وقتی 
از درد داد زدم، گفت: اه... ببخشــید! قطار به ایستگاه رسید و با بدبختی داشتم 
پیاده می شــدم که جمعیت از بیرون هجوم آوردند برای سوارشدن و در همین 
هیــر و ویر یکی زد و عینکم را پرت کرد لبه مترو و... وقتی با عصبانیت داد زدم 
و گفتم:... گفت: اه ببخشــید! با افکار قروقاطی و بدخلق رســیدم ســر کار و با 
سلام وعلیك سرســری با همکارها، کامپیوتر را روشن کردم و گشتی در کارتابل 
زدم و چند نامه و گزارش را را دیدم و پریدم وســط اخبار و قیمت دلار و ســکه 
و... که مصاحبه رئیس ســازمان برنامه به چشــمم خورد که «از بابت افزایش 
۲۰درصدی حقــوق کارمندان که کمتر از میزان تورم اســت، عذرخواهی کرد» 
(۱۰/۶) یعنی «ببخشــید!» و... با خودم گفتم باز جای شــکرش باقی است که 

همه این آدم ها این اندازه حرمت نگه می دارند و حداقل واژه «ببخشید» و تظاهر 
به شرمندگی بر زبان و چهره شان جاری و نمایان می شود که اگر نگویند و شانه 
بالا بیندازند و مثلا طلبکار هم بشوند و بگویند تقصیر خودت است، می خواستی 
«له نشوی»، «پرت نشوی»، «حذف نشوی» و... مگر دست مان به جایی بند بود؟! 
واقعیت این است که ظرفیت قطار و واگن های اقتصاد کشور سال هاست تکمیل 
شده و کفگیر به ته دیگ خورده است و دخل و خرج دولت و مثلا بودجه با هزار 
وصله پینه و انبوهی از بدهی ها به زمین و زمان به اصطلاح تراز می شود! اما چرا 

به وضعیتی چنین ناگوار رسیده ایم؟ 

۲- اقتصاد ایران سال هاست دچار رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع است (دکتر 
مســعود نیلی). در این پارادایم اقتصاد سیاســی «مصرف منابع هیچ ربطی به 
ورودی منابــع» ندارد و می توان فارغ از اصل پایــه ای و محوری اقتصاد یعنی 
محدودیت منابع و با قیمت های دستوری، منابع طبیعی و مالی را مصرف کرد 
و به تعبیر بهتر به هدر داد. کمبود گاز در زمســتان و کمبود برق در تابســتان و 
کمبود آب در تمام فصول از جلوه های آشــکار پارادایم اضمحلال منابع است. 
جلوه هــای پنهان تر این عارضه را می توان در کســری بودجه و ورشکســتگی 
صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و ناترازی منابع بانك ها و... مشاهده 
کرد. این فرایند نه فقط با اجرای شش برنامه توسعه و بودجه های سالانه تغییر 
نکرده، بلکه در گذر زمان و با اجرای سیاست های غلط مبتنی بر هر چه دولتی تر، 
نفتی تر و بسته تر شدن اقتصاد، این جراحت عمیق تر و درمان ناپذیرتر نیز شده و 
کار به فروش دارایی های دولت البته با عنوان آبرومندانه «مولدسازی دارایی ها» 

رسیده اســت. همانند آن خانواده اشراف زاده روس در نمایش نامه 
باغ آلبالوی چخوف که املاك خود را به علت قرض و ورشکستگی 
در گــرو بانك می گذارد و باغ حراج می شــود و دهقان زاده تازه به 
دوران رسیده ای آن را تصاحب و شروع به قطع درختان آن می کند.

در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه یک روزنامه «شرق» در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۴ با عنوان «طرح من شهردارم؛ 
کاریکاتور مشــارکت اجتماعی»، جوابیه «روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توســعه سرمایه انسانی و امور شورای 
شــهرداری تهران» با هدف روشــنگری و گزارش به شهروندان برای انتشــار در همان صفحه و همان جایگاه با تیتر 
تعیین شــده ( من شهردارم؛ روایت اعتماد ۴ساله شــهروندان با ویژند جهانی )، وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات به آن 

روزنامه وزین ارسال می گردد.
۱- «مشارکت اجتماعی»؛ اعتقاد و راهبرد مدیریت شهری ششم

شــهرداری تهران در ششمین دوره مدیریت شــهری با طراحی تحولات چهارگانه (درون زا، کالبدی، نرم افزاری و 
فناورانه)، مشارکت شهروندان را نه یک شعار مقطعی، بلکه «ستون فقرات حکمرانی نوین شهری» می داند. برنامه 
مشارکت شهروندی «من شــهردارم» نیز در همین چارچوب و با هدف گسترش مشارکت فراگیر، مسئله محور و قابل 
ارزیابی طراحی شــده است تا مردمی سازی اداره شهر در قالب نقش آفرینی شهروندان در فرایند بودجه ریزی محقق 
شود. این طرح اکنون در چهارمین سال اجرا قرار دارد و طی سه دوره گذشته، به ویژه در دوره دوم با مشارکت بیش از 
۲ میلیون شــهروند تهرانی، نشان داده است که ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین تجربه های مشارکت مردمی 
در سطح منطقه را دارد و از همین منظر است که کشورهایی همچون سنگاپور خواستار تبادل دانش و تجربه اجرای 

«من شهردارم» برای پیاده سازی آن هستند.
۲- «من شهردارم»؛ تجربه ای موفق، معتبر و جهانی

برخلاف ادعای «نمایشــی بودن»، این طرح طی ســه دوره گذشته دســتاوردهای مشخص و قابل سنجش داشته 
است:

یک: ثبت صدها هزار ایده و پیشنهاد مردمی
دو: اجرای صددرصدی بیش از ۵ هزار پروژه کوچک مقیاس محلی با مشارکت مستقیم شهروندان

سه: افزایش شفافیت در فرایند انتخاب و اجرای پروژه ها
چهار: افزایش مشارکت اقشار کمتر دیده شده در تصمیم سازی شهری

اوج این موفقیت ها، اهدای جایزه جهانی نوآوری ۲۰۲۴ بریکس–مســکو به طرح «من شهردارم» است؛ جایزه ای 
کــه پــس از ارزیابی بیش از ۱۲۰ طــرح بین المللی، به دلیل نــوآوری، مقیاس پذیری و اثرگــذاری اجتماعی به «من 
شــهردارم» تعلق گرفت. این افتخار، نشان دهنده آن است که مدل «مشــارکت مسئله محور» تهران، نه تنها نمایشی 

نیست، بلکه در سطح جهانی نیز به عنوان یک تجربه موفق شناخته شده است.

۳- مسئله شورایاری ها؛ موضوعی ملی و خارج از اختیار شهرداری
شــورایاری ها به دلیل موانع حقوقی و ابهامات قانونی، در ســطح ملی با محدودیت مواجه شدند؛ موضوعی که 
تصمیم گیری درباره آن در اختیار شهرداری تهران یا شورای شهر نیست. با وجود این، مدیریت شهری هیچ گاه از اصل 
مشــارکت محلی فاصله نگرفته و تلاش کرده است در چارچوب قوانین موجود، سازوکارهای نوین و قابل اجرا برای 
اســتمرار مشارکت شهروندان طراحی کند. طرح «من شهردارم» دقیقا پاسخی به همین ضرورت است؛ نه جایگزینی 

برای نهادهای انتخابی، بلکه ابزاری قانونی، چابک و فراگیر برای حفظ و تقویت مشارکت محله ای.
۴- نهادهای محله محور؛ شبکه ای مکمل، نه ساختارهای انتصابی

اشــاره مطلب منتشــره در آن روزنامه به نهادهایی مانند هیئت امنای محله، مجامع نخبگان یا شــبکه معتمدین 
بدون توجه به کارکردهای متفاوت آنها، تصویر کارشناســانه ای از موضوع ارائه نمی دهد. این نهادها مکمل یکدیگر 
هســتند و هرکدام بخشــی از نیازهای واقعی محلات را پوشش می دهند؛ از مشــارکت تخصصی گرفته تا ارتباطات 
محلی و تسهیلگری اجتماعی. طرح «من شهردارم» نیز در این شبکه، نقش مشارکت مستقیم و داوطلبانه شهروندان 

در حل مسائل واقعی شهر را ایفا می کند.
۵. من شهردارم؛ پاسخ عملی به نیازهای امروز مشارکت شهری

به یقین، مشــارکت در عصر جدید، نیازمند ابزارهای جدید اســت. از این رو، پیاده سازی مدل های نوین مشارکت در 
شهر تهران با تراکم فوق العاده جمعیتی، تنوع اجتماعی و پیچیدگی های نوین زندگی شهری یک ضرورت است. طرح 

«من شهردارم» تلاش کرده مشارکت را:
- فراگیرتر کند (برای همه شهروندان، نه فقط گروه های محدود)

- ساده تر و کم هزینه تر سازد
- مسئله محور و نتیجه گرا کند

- شفاف و قابل ارزیابی نگه دارد
این تحول، نه حذف مشارکت، بلکه به روزرسانی آن متناسب با نیازهای امروز شهر است. طرح «من شهردارم» نه 
کاریکاتور مشــارکت، بلکه یکی از بزرگ ترین و موفق ترین تجربه های مشارکت مردمی در تاریخ مدیریت شهری تهران 
اســت؛ تجربه ای که هم در داخل کشــور و هم در ســطح بین المللی مورد توجه و تقدیر قرار گرفته است. شهرداری 
تهران همچنان خود را متعهد به تقویت نهادهای مشــارکتی، افزایش شــفافیت و گسترش نقش آفرینی شهروندان 

می داند و از نقدهای سازنده و البته کارشناسانه برای بهبود این مسیر تحول آفرین استقبال می کند.
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۴
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۵

در آستانه پایان ســال ۲۰۲۵ جهان بیش از هر 
زمان دیگری به صحنــه ای از بی ثباتی، رقابت 
و بازآرایی قدرت ها تبدیل شــد؛ ســالی که در 
آن قدرت های بزرگ نه تنها نتوانســتند امنیت 
بیشــتری برای خود و جهان ایجاد کنند، بلکه 
هرچه قدرتمندتر شــدند، احساس ناامنی شان 
نیز افزایــش یافت. ایــن پارادوکس که قدرت 
بیشــتر الزاما امنیت نمی آورد، در رفتار ایالات 
متحده، روســیه، چین، اروپا، اســرائیل و حتی 
قدرت هــای منطقــه ای، آمریــکای لاتیــن و 
خاورمیانه به وضوح دیده شــد. جهان در حال 
عبور از یک نظم قدیمی اســت، اما نظم جدید 
هنــوز شــکل نگرفتــه و همیــن «دوران گذار 
ژئوپلیتیک» را به خطــری بزرگ در دوره تاریخ 

معاصر تبدیل کرده است.
در مرکــز این تحــولات، دکتریــن امنیت ملی 
ترامپ قرار داشــت؛ رویکردی کــه تا حدی بر 
محدودســازی نقــش جهانی آمریــکا، تمرکز 
بر نیمکــره غربی و نگاه ســودا گرانه به روابط 
خارجی اســتوار بود. ایــن دکترین، بــه ناچار 
آمریکا را از جایگاه «قــدرت تثبیت کننده نظم 
جهانی» بــه «قدرتی بــا اولویت های محدود 
و منطقه محور» تبدیل کــرد. پیامدهای چنین 
تغییری تنها به واشــنگتن محدود نماند، بلکه 
اروپا، آســیا، خاورمیانــه و آمریکای لاتین را نیز 
در معــرض بازآرایی هــای ژئوپلیتیک قرار داد 
و مســیر آینده نظم بین المللی را دگرگون کرد. 
اروپا نخســتین منطقه ای بود کــه این تغییر را 
با تمام وجود احســاس کرد. امنیــت این قاره 
طی ۷۰ ســال گذشته بر ســتون حضور آمریکا 
در ناتو اســتوار بود. اما دکترین ترامپ با تردید 
نسبت به ناتو، فشــار بر متحدان برای افزایش 
هزینه هــای دفاعی و کاهــش تمایل به ایفای 
نقش رهبری در منازعات، این ســتون را لرزان 

کــرد. جنگ اوکراین نشــان داد که 
اروپــا بدون حمایت آمریکا قادر به 
ایجــاد بازدارندگی کافــی در برابر 

روسیه نیست. 

یـادداشـت

جهان ناآرام 
بازآرایی قدرت ها در سالی که گذشت

یادداشت

بازتاب

در «شرق» امروز  می خوانید:     پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت مرحوم آیت االله شفیعی     طرحی برای توسعه ایران مستقل/ کورش مرشد     چرا صدای فقرشنیده نمی شود؟/ قادر باستانی تبریزی

در ادامه پیگیری های «شرق» از آنچه در انجمن اتیسم ایران گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲ بخوانید
می گذرد، مسئولان مربوطه، نشست خبری برگزار کردند:

حواشی به سراغ استقلال آمد

بررسی طرح صلح ۲۰ ماده ای ترامپ- زلنسکی و 
سرسختی پوتین برای پایان جنگ

ماجرای اسارت آرش دربندی
در جنگ اوکراین را پیگیری می کنیم

تلاش برای رفع شبهات و 
پاسخ به گزارش «شرق»

هستیم که معقول باشدبقائی: به دنبال مذاکره ای 

خیلی دور، خیلی نزدیک

شیشه عمر ساپینتو 
در دستان محرم

۱۰

۵

۹

۳

۱۲

نگاه

یادداشتی از  حسین رمضان زاده

نقد نکنید؛ استاندار 
لرستان ناراحت می شود

آدرس غلط پاشینیان

۲

واکاوی تناقض در مواضع و رفتار ایروان در قبال 
تهران طی گفت وگو با سیدعلی سقائیان

انید 
بخو

ه ۴ 
صفح

ا در 
ش     ر

ـزار
ن  گ

ای

کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

تحلیلگر روابط بین الملل
محسن شریف خدائی  حسین حقگو

کارشناس اقتصادی

شوک قیمت اسکن

محم
۴۳ ه

۸ دی
ری

زی را عوض کرد
بخوانید گـگـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲


